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 سردبير  يادداشت

تاریخ را امروز و اکنون ميسازند و فردا و پس فردا مينویسند. امروز از احوالات و  

فرجام اقوام و ملتهاي گذشته خبر ميگيریم و اغلب بدانچه بر بشر از جنگها و نزاعها  

ثر شده، افسوس ميخوریم و در دل و به زبان از متجاوز  أ و خونریزیها گذشته است، مت

چنين   به  نيز  زمان  هر  در  بشر  نوع  وجدان  بيشک  ميجوئيم.  بيزاري  ستمگر  و 

و   ستم  مباشران  و  عاملان  از  مختلف  انحاء  به  و  داده  نشان  واکنش  رویدادهایي 

هایي  ستمگري و قتل و تجاوز برائت جسته است. اما امروز و در جهان کنوني با صحنه 

گذشته  بيسابقه از ستم و خونریزي و بدتر از آن، سکوت و خاموشي وجدانهایي که در  

دست کم از خود نشاني بروز ميدادند، مواجهيم. بيش از شصت هزار نفر از ساکنان  

غزه، از زن و مرد و کودک بيدفاع در برابر پليدترین رژیم متجاوز در دوران معاصر  

به نسل  بلکه  عام،  قتل  با خشنترین صورت ممکن دچار شده نه  آنهم  و  کشي،  اند 

خاصيت و خنثي، بلکه  تنها از سوي مجامع حقوقي بي درمقابل، سکوتي بيسابقه را نه 

از جانب صاحبان قلم و روشنفکران و دانشگاهيان و هنرمندان پر سر و صدا شاهدیم،  

تخریب   و  و حشرات  پرندگان  و  آبزیان  از  تلف شدن جمعيتي  براي  همانهایي که 

به جمع  و  ميدهند  اطلاعيه  آن  مانند  و  زیست  و  محيط  گردهمایي  و  امضاء  آوري 

اعتصاب و کمپين و مانند آن دست ميزنند و در دنياي رسانه نيز از هيچ کوششي  

ي سراسر قتل  یفروگذاري نميکنند. براستي چه شده است که دولتي غاصب با سابقه 

افروزي و حتي تعقيب کيفري سرکرده صهيونيستها  و خشونت و ترور و تجاوز و آتش 

و   روشنفکران  و صداي  سر  پرُ  جمعيت  همين  واکنش  با  لاهه،  کيفري  دیوان  در 
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المللي مواجه نشده، با گستاخي  کنندگان جوایز بين هنرمندان و شخصيتها و دریافت

تمام عيار   از حمایت  این رسواتر،  از  و  ادامه ميدهد  به جنایات کم نظير خود  تمام 

دوستي هم برخوردار است!!؟ کدام چشم و يان مدعي انسان یآمریکا و برخي از اروپا 

کدام وجدان سليمي ميتواند جنایت اخير رژیم پليد صهيونيستي عليه ملت بافرهنگ  

ایران را نادیده بگيرد و در برابر این توحش مدرن با مباشرت عملي و همه جانبه  

دنياي مدعي تمدن و فرهنگ و اروپاي خوار شده در مقابل استبداد امریکا سکوت  

 تيار کند؟ اخ

مدرن بر اهالي فلسفه بيش از دیگر اهالي علم و    ةسرشت این توحش و فاجع  

دانشمندان جهان روشن است، از آنرو که به فرجام آرمانشهر عصر ترقي و دوران  

بن  و  منورالفکران  شعارهاي  و  نسخه روشنگري  کاملاً  بست  بشر  خودساخته  هاي 

ها و بيانات اهل فلسفه در قالب  وقوف دارند. با این وقوف و آگاهي است که نوشته 

کتاب و مقاله و مصاحبه و یادداشت و مانند آن، در جهت تنویر اذهان مخاطبان و  

ریشه  به  زمينه التفات  شناساندن  و  اهميتي  ها  غرب  از  برآمده  امروز  فاجعه  هاي 

ها و سکوتها فراموش نخواهد شد و  البته  دوچندان مي یابد. حکایت امروز این صحنه 

قانون برگرفته از سنت الهي، پيروزي و افتخار نصيب ملت هاي مظلوم و   اقتضايبه

 شکست و ذلت و رسوایي از آن متجاوزان و فرعونيان این زمان خواهد شد.  
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